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نورسیاه ازادیان باستان تانگاه عارفان

*ماندانا هاشمی اصفهان

چکیده
یکـی از خاسـتگاه هـاي عقایـد عرفـانی      یـران ایباسـتان يهـا یینوآیاتادب،یر،ادیاناساط

اسـت.دردوره اسـلامی امتـدادفرهنگ باسـتانی ایــران ازسـویی درفرهنـگ عظـیم اســلامی        
وازسوي دیگربراندیشه عرفا ،تاثیر گـذارد.روح تفکرزردتشـتی باتفکرعارفـان ایـران درهـم      

یخت ودرمسلک اشراقی سهروردي احیاشدودرشعر عارفان بزرگی چـون عطـار ومولانـا    آم
یکی ازاین مفاهیم است که درحوزه اندیشـه  »نورسیاه«متجلی گردید.اصطلاح متناقض نماي 

هـاي باسـتانی   اي، ادیـان و آیـین  هاي عرفانی جایگاه ویژه دارد وریشه در باورهاي اسطوره
ي عرفانی تغییراتی در آن ایجاد شده در مقالـه حاضـربه تحلیـل    داشته با درآمیختن با باورها

ــان باورهــاي اســطوره ــور ســیاه پرداختــه شــده  رابطــه می ــارة ن اي و تعــابیر صــوفیانه درب
اهـریمن بـا نگـاهی    اي دربـارة دهد باورهاي اسـطوره هاي انجام شده نشان میاست.بررسی

وکس نور سیاه منجـر شـده اسـت وایـن     هنرمندانه و ساختارشکنانه در نگاه عارفانه به پاراد
نوع نگاه هنرمندانه تغییرات ساختاري را در نگاه به ابلیس رقم زده اسـت کـه ریشـه آن در    

باورهاي اساطیري است.
ادیان باستان–عرفان –اهورامزدا –اهریمن –نور سیاه ها:کلیدواژه

مقدمه.1
هـا و اشـعار   بخش اساطیر، افسـانه نور و تاریکی و خاصیت شگفت آن در نفی یکدیگر الهام

دهـد. کتـاب زردشـتی    بوده و بخش مهمی از باورهاي اعتقادي ایرانیان باستان را تشکیل مـی 
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هـا  بندهش نور را نماد هر چیز خوبی که بتوان در خاطر آورد و تاریکی را نمـاد همـۀ بـدي   
گیرند که پـدر  وانیان خداي پدري را به نام زروان درنگ خداي درنظر میداند همچنین زرمی

و مادر نور و تاریکی است.
تضاد و تقابل نور و تاریکی در باورهاي اسلامی نیز جایگـاه ویـژه دارد. در قـرآن کـریم     

ها و زمین و ولی مؤمنان است و آنان را از ظلمات به سوي نـور هـدایت   خداوند نور آسمان
اسـاس در باورهـاي عارفانـه در بحـث نـور و      ) بـر همـین  257آیـۀ  –بقره (سورةکند.می

هـاي  شـود. متنـاقض نمـایی کـه عارفـان در دوره     بحث مـی "نور سیاه"تقسیمات آن دربارة 
اند. مبحثی ساختارشکنانه و عمیق که در زبـان عارفـانی چـون    مختلف دربارة آن سخن رانده

شود.او میالقضات همدانی مبنایی براي تبرئۀ ابلیس و سخنانی جدید دربارةعین
پرسش اصلی مقاله حاضر دریافت ارتباط میان باورهاي باسـتانی ایـران و تعـابیر صـوفیه     

و تغییـرات ایجادشـده در آن اسـت. در داسـتان تهمـورث دیـو بنـد در        "نور سـیاه "دربارة 
آورد پس از پایان نبرد دیوهـا کـه دسـتیاران    شاهنامه، تهمورث، دیوها را به فرمان خود درمی

ها هنر نـو بـه   ها را نکند و درعوض آنخواهند که قصد جان آناز تهمورث زنهار میابلیسند
) و بـه ایـن ترتیـب    60، 1:ج1371زبان مختلف (فردوسـی،  آموزند هنر نوشتن به سی او می

) این فـرض قابـل تأمـل اسـت کـه      59: 1382آموزد (کراچی، انسان نوشتن را از شیاطین می
انـواع هنرهـا   لیسی که هم مظهر شـرارت اسـت و هـم آگـاه بـه     هایی چنین دربارة ابداستان
اي بر تغییر زبانی عرفا، مبانی تعابیري مبنی بر تبرئۀ ابلـیس و حتـی موحـد دانسـتن او     مقدمه

شود.می
هاي مقاله به شرح زیر است:بر این اساس فرضیه

ریشـه در  هاي تفکرات خاص عارفان دربارة نور سیاه و اهـریمن رسد ریشهبه نظر می. 1
ها و ادیان باستانی ایران دارد.آیین

هاي دینی و اعتقادي در هم آمیختـه و  رود عارفان این تفکرات را با نگرشاحتمال می. 2
به صورتی جدید عرضه نموده باشند.

طلبـد  اي مـی هـا و ادیـان باسـتانی فرصـت جداگانـه     جا که پرداختن به اصول آییناز آن
هـا  بانی موردنیاز در دین زرتشتی و مانوي و زروانی به عنوان آیینمتناسب با موضوع مقاله م

یابی مبـانی اعتقـادي   و ادیان مطرح باستانی بررسی خواهد شد. در بخش اصلی مقاله با ریشه
هـا  هاي عرفانی در این باب به تفاوتدربارة نور و ظلمت و اهریمن در ادیان باستانی و نگره

رشکنانه در نگاه عارفان پرداخته خواهد شد.هاي ساختاها و رویشو شباهت
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پیشینۀ پژوهش.2
دربارة نور سیاه در مقدمه بعضی آثار عرفانی توضیحاتی وجود دارد ماننـد شـرح گلشـن راز    

القضات همدانی.شبستري و آثار عین
همچنین در چند مقاله به مفهوم نورسیاه از دیدگاه هاي مختلف پرداخته شـده اسـت کـه    

:عبارتند از
که توسط محمدرضا یوسفی و الهـه حیـدري   "نور سیاه، پارادوکس زیباي عرفانی"مقالۀ 
بـا مطالعـۀ  یادشـده مقاله یسندگاننودرمجلۀ ادیان و عرفان چاپ شده است؛1391در سال 

از جنبـه  یهنـور س ـ یکالبه جنبۀ پارادوکسيو شبستریاحمد غزالی،همدانالقضاتینآثار ع
اند.پرداختهیباشناسیز

نامه ادبیات عرفانی بـه چـاپ   در فصل1393نیز در سال "نورسیاه در ادب عرفانی"مقالۀ 
رسیده است. این مقاله توسط مهدي زمـانی نوشـته شـده و بـه بررسـی و اهـداف پـژوهش        

کاربردهاي نورسیاه در ادبیات عرفانی پرداخته است.
توسط ملیحه جعفـري  1393ال در س"نورسیاه در عرفان از دیدگاه امیري لاهیجی"مقالۀ 

لنگرودي و احمد ذاکري تألیف شده و موضوع آن معرفی نورسیاه در سلوك عرفانی است.

اهداف پژوهش.3
ها و ادیان باستانیبررسی ریشه هاي نور سیاه در آیینـ
بررسی نور سیاه در باورهاي عارفانهـ
 ـتطبیق و مقایسه و تبیین رویشـ ا آنچـه در اسـاطیر وجـود    ها و تغییرات نگاه عارفان ب

دارد.

ادبیات پژوهش.4
زروانیسم و اهریمن1.4

براي انسان نخستین یافتن دلیل روشنایی، افزودن و کاستن ماه، آمـدن بهـار خـزان و مـرگ،     
تـر بـراي پاسـخ بـه یـک      هایی مهم بوده است. در گذر زمان انسان، در نگاهی عمیـق پرسش

اي که براساس آن زمـان و مکـان موجـود نخسـتین و     شناسانه نیاز داشت اندیشهساختار دین
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ایی و تـاریکی و دوسـتی و دشــمنی و پـدر خـوبی و بــدي     سرچشـمه خیـر و شـر، روشــن   
رابشناسد.

پیوند میان انسان نخستین با طبیعت و آسمان و زمین انسان را بر آن داشت تا بـر اسـاس   
اي مهربان به زمین بخشـوده شـود و ناملایمـاتی    فرزندي انسان و زمین، چهره–روابط مادر 

آسمان نسبت داده شود.بندان و... به مثل طوفان، سیل، زلزله، یخ
روابط پدر و فرزندي انسان و آسمان سبب شد نیروي خداي آسـمان بـر زمـین برتـري     

او بـه  "یابد. این تفکر دربارة طبیعت سبب شد زروان مورد ستایش تـودة مـردم واقـع شـود     
عنوان خداي زمان، داراي ذات جاودانه است و بـه عنـوان خـداي مکـان همـۀ آفـرینش در       

)159: 1375(بهار، "هستی است.ه است و سرچشمۀ اوست، بیکران
اهم ویژگی هاي زروان خداي زمان عبارتند از:

اومنشاکائنات وازلی وابدي است.ـ
اکران وقدیم است و جز او همه موجودات حادثند.ـ
او هستی بخش عالم است.ـ

 ـ  "واي"با"اهریمن"و"اهرمزد"درباورزروانیان  ت که میانه آن دو اسـت؛مجموعه بـی نهای
)36:1375کائنات را تشکیل می دهندوتجلی زروان هستند.(بهار،

قوه  هرعامل مثل شرارت اهریمن وکمال وخرد اهرمزد وابسته بـه زروان اسـت.او منشـا    
هرکیفیت وباعث به عمل آوردن آن اسـت.او عـاري از پیري،مرگ،درد،بـی تابی،فسـادوآفت     

)درزروان 22:1364دارد.(تفضـلی نمـی توانـداورا از وظیفـه اش بـاز     است وتاابد هـیچ کـس   
مشخص می شود.گرایی اهرمزد با خرد ونور واهریمن باجهل وظلمت

بــه گفتــۀ شهرســتانی در الملــل و النحــل اهرمــزد و اهــریمن و مهــر، صــفات زرواننــد  
شود و اهـریمن  گرایی اهرمزد با خرد و نور مشخص می) در زروان234: 1383(ابوالقاسمی، 

با جهل و ظلمت.
دیدگاه زروانی پیش از آفرینش آسمان و زمین و دیگر موجودات، حقیقتـی بـه نـام    بنابر 

زروان وجود داشت. زروان هزار سال نیایش و ستایش کرد تا صاحب فرزندي به نام هرمـزد  
شود تا هرمزد، هرچه در آسمان و زمین است بیافریند. پس از هزار سال این شـک در زروان  

زمـان  و سودمندند و او صاحب هرمزد خواهـد شـد؟ زروان هـم   هاي اپدید آمد که آیا نیایش
هرمزد و اهریمن را باردار بود. هرمزد حاصل نیایش او و اهریمن حاصـل شـک و تردیـد او    
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بود. زروان هستی دو فرزند خود را احساس کرد و با خود گفت هرکـدام از ایـن دو زودتـر    
یمن، شـکم پـدر را دریـد و جلـو او     بخشم. بلافاصـله اهـر  متولد شود، پادشاهی را به او می

ایستاد. او فرزندي تیره و بدبو بود. سپس هرمزد خوش بوو نورانی زاده شد و در مقابل پـدر  
ایستاد. زروان که عهد بسته بود پادشاهی جهان را به فرزند زودتر متولد شده بدهـد ایـن امـر    

9000پادشاه کـرد تـا پـس از    سال به اهریمن واگذار کرد اما هرمزد را برابر او9000را براي 
سال، پادشاهی به هرمزد رسد پس از آن کـه هرمـزد و اهـریمن شـروع بـه آفـرینش کردنـد        

هرمزد نیکویی و اهریمن، بدي و کژي را آفرید.  
هرمزد و اهریمن تجلیات وضع خاص آگاهی زروانند. دانـش زروان در اهرمـزد تجسـم    

ها و عوامل طبیعی که گذر زمـان  زروان با پدیدهیابد و شک او در اهریمن. به گفته نیبرگ می
)384: 1359کنند رابطۀ استوار داشت. (نیبرگ،را مشخص می

اهریمن چون براي مرگ و نابودي ساخته شده همه هدف خود را اداي این وظیفـه قـرار   
دهد. خویشکاري اهریمن نابودي است او به سـلاح مهیبـی مسـلح اسـت کـه زروان در      می

است."آز"داده و آن اختیارش قرار
تنهـا بخـش زغـالی    –تنه زروان –یا فضاو سپهر "واي"جامه و ابزار اهریمن، نخست "

جامۀ فضایی با اورمـزد  رنگ آن است که از گوهر تاریکی آفریده شده است. اهریمن در این
هنباز باشد که بخش روشن آن مال اورمزد است. در واقع سلاحی، که زروان فـراهم سـاخته   

ست دو دمه است که یک دمه از آن اهریمن و دیگري از آن هرمزد است و ایـن هـر دو در   ا
)832: 1369آن هنباز و با آن هماوردند. (اذکایی

گوید: اهـریمن کـه   شهرستانی در الملل و النحل دربارة پایان اهریمن در آیین زروانی می
ارکردن آنـان اسـت. هـرروز    در این جهان زندانی است پیوسته در فکر نابودي مردم و گرفت ـ

رسـد  کـم بـه پایـان مـی    رود. تا این که کمشهریاري و نیروهاي او رو به کاستی و نابودي می
انـدازد. (ابوالقاسـمی،   پس از آن هرمزد او را به جایی که تاریکی مطلق و بیکرانـه اسـت مـی   

1383 :30 -28(
انیسم گرایش به بخت را بـه  کنندگی زمان، در زرولازم به ذکر است اعتقاد به عامل تعیین

شـود.  دنبال دارد و بـه گفتـه ازنیـک، نـام زروان بـا سرنوشـت، بخـت و اقبـال تفسـیر مـی          
)248: 1384مقدم: (جلالی

کند در این مکتب، انسان محکوم تقدیر الهی است که سپهر تعیـین کـرده   زنر نیز ادعا می
)260: 1393. (زنر، و از آن گریزي نیست
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اهریمندین مانوي و 2.4
یا معرفـت و شـناخت و اشـراق    ”gnostic“ترین طریقۀ گنوسی دین مانوي بزرگترین و نامی

پرستی است. او جهـان را متکـی بـر دو اصـل متضـاد      باطنی است اساس تعالیم مانی دوگانه
اهـریمن در ایـن آیـین    «داند که نبرد دائمی میان خداي خیر و اهـریمن شـر وجـود دارد    می

او شهریار قلمرو تاریکی است که تصادفاً بـه مـرز میـان بهشـت و جهـان      جایگاه ویژه دارد
)50: 1377نژاد، (کیایی» کند.رسد و روشنی، چشمانش را خیره میتاریک می

ترین اصل اعتقاد مانویان نور و ظلمت و سه دور ماضـی، حـال و آینـده اسـت.     مشخص
و تفکر اسـت. پادشـاه قلمـرو    پادشاه قلمرو نور، پدر عظمت و تجلیات او عقل، فهم، هوش

ظلمت، اهریمن است و از ذات او پنج عنصر ظلمانی متجلی است که عبارتند از خال یـا مـه   
آلود و ظلمات.غلیظ، آتش، باد، لجن، آب گل

چیز را بلعید و قصد بالارفتن نمـود کـه   اهریمن، در عالم تاریکی به جولان درآمد و همه
قعـر ظلمـت فروافتـاد و دوبـاره قصـد بـالارفتن نمـود.        با دیدن جنبۀ نور مفتون شـد و بـه  

)473: 1381الندیم، (ابن
مانویان معتقدند اسارت نور در زندان ظلمانی ماده در تمام موجودات جهان مشـهود  

جا سخن از نور و ظلمت و تلاش در رهایی نور اسـت. مـانی   است. در آموزة مانی همه
نـور و ظلمـت را از آیـین زرتشـت وام گرفتـه بـود.       تردید نماد دانست و بینور را ازلی می

)10: 1385(هینلز،
کشد. از نظـر مـانی انسـان زادة    از این دید آمیختگی نور و ظلمت تا پایان جهان طول می

ظلمت و ابزاري است در جنگ نیروهاي ظلمت براي سـتیز بـا ایـزدان نـور. وجـود انسـان       
الم بالاست.زندانی است دائمی براي حبس نور و روح که از ع
شـود و بـر   غلتد و دراین چاه زندانی مـی در پایان جهان، اهریمن به مغاك ظلمت فرومی

گذارند که به اندازة همۀ گیتی است و اهریمن را دیگر مجـال فـرار از ایـن    در چاه سنگی می
رسد.مغاك نیست چنین است که دوران طلایی خدایی نور فرامی

آیین زرتشت واهریمن3.4
جانبـه دومصـدر خلقـت کـه دونیـروي      ینی زرتشتی، جهان را صـحنۀ دائمـی و همـه   بجهان

کند. اهـریمن، شـهریار تـاریکی، فرمانـده لشـکریان      متخاصم و دو قدرت متقابلند؛ تصور می
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اند هرلحظـه در مرزهـاي دوبـن یـورش     شمار دیوان که هریک روح شرارت و ویرانگريبی
)56:1364رند. (تفضلی،ارمغانی ندابرند و جز خسران و زیان می

بن و مصدر امور کیهانی و خلقت ،جهان دوگانه است. از این رو مصدر نیکی اهـورامزدا  
و اهـریمن یـا اهـرمن در    angra-mainyuو مصدر بدي اهریمن نام دارد. در اوسـتا انگرمنیـو   

من به معنی دش ـangraگر و مینوي بد ترکیبی از صفت پهلوي و فارسی به معنی مینوي ستیزه
»)angra-mainyu«/ذیل94:1381پتیاره پلید است. (مکنزي، 

شیطان بداندیشه و آفریننده تاریکی و مرگ در عالم پایین مسـتقر اسـت. او قـادر مطلـق     
اهریمن یا انگره مینو برتـرین  "نویسد: نیست و براي مدت معینی قدرت دارد. دکتر کارتر می

قیـب اهـورامزد اسـت کـه فقـط نیکـی خلـق        امیر پیمان ارواح شریر است. او خالق شر و ر
)90: 1385زاده،کند. (حاجیمی

هـاي  اهورا با یاري ایزدان که بخشی از مجردات معنوي و اخلاقی هستند و همگی جلوه
روند در عالم بالا و اهریمن به عنوان خالق شـر بـه   اهورامزدا و نیروي فزاینده او به شمار می

در عالم پایین در مقابل هم قرار دارند و بـه قلمـرو یکـدیگر    همراه دیوان دربرابر امشاسپندان 
)1382:60کنند. (ایزدپناه، حمله می

دهد که محور شریعت در ایـن  هاي دین زرتشت نشان میها و کتیبهمجموع آثار و نوشته
ها و مظاهر آن به سوي آن در تکـاپو و حرکتنـد. منظـور    دین خیر محض است و همۀ پدیده

درواقـع  "فات رذیله بشري است که ضد او اهورامزدا دشمن اهـریمن اسـت و   از اهریمن ص
: 1377نـژاد،  (کیایی"مقام اهریمن در دین زرتشت شبیه ابلیس و شیطان در ادیان دیگر است.

8(
نویسد:کرگ لینگر می

شـود و  در دین زرتشت مفهوم بزرگی وجود دارد که نه در آیین مصریان قدیم دیده مـی 
کنـد  هاي عمیق هند. از نظر زرتشت، دنیا از برنامه استمرار تاریخ پیروي میهنه در اندیش

اي پرشور نیروها را مقابل یکدیگر قرار داده است و ایـن امـر   و میدان جنگ است مبارزه
واجب است و نتیجه آن پیروزي نیکی در جهان اسـت. هریـک از افـراد مـردم بایـد در      

روزي نیکی در جهان است. بنـابراین مکتـب ثنـوي،    اي سهیم شود که نتیجه آن پیمبارزه
)19: 1382دهد. (ایزدپناه، شیطان را در برابر خدا قرار می

نامید و نشـان داد  Areimaniosو دیگري را اهریمن Hormozdاو یکی از دو بن را هرمزد 
ماند و اهریمن به تاریکی و نادانی ماننده است.هرمزد به روشنی می
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وهر از هستی و نیسـتی  بنیـان گرفتـه اسـت و جـدایی آنـان تـا نبـرد         برخورد این دو گ
ها بـر دیگـري   فرجامین ادامه دارد. نیروي این دو بن در آغاز برابر است و چیرگی یکی از آن

ها بـا برگزیـدن راه هرکـدام از ایـن دو نیـرو بـر قـدرت او        بستگی به آدمیان دارد زیرا انسان
هـاي درونـی و ذهنـی امنیـت     کند. در دین زرتشت تـوان افزوده امکان تسلطش را فراهم می

هـاي نارواسـت   نفس تاریک آدمی که منشأ زشـتی و خـواهش  "خاص دارد و بر این اساس 
(زنـر،  "شـود. بین که منشأ خرد و اختیار است سپندمئنیو نامیـده مـی  انگرمئنیو و نفس روشن

1393:26(
پایـان، نـور   الوجود است و نور بـی واجبیا ذات "نورالانوار"اهورامزدا در فلسفۀ اشراق 

جاودان، نور محض با ذات اهورامزدا از نظرگاه زرتشت یکسان است. در نظـر زرتشـت بـر    
تـر باشـد داراي نـور و فروغـی     فرماست. هر که به خدا نزدیـک جهان آفرینش وحدتی حکم

یک است.بیشتر است و هرچیز و هرکس که از وي دورتر شود و به همان نسبت تیره و تار
مـزدا  طـور کامـل بـا اهـوره    در اوستا منش، آموزش، خرد، گفتار، کردار دین اهـریمن بـه  

مخالف و ناسازگار و همواره در کشمکش و ستیز است.  
در پایان لازم است به نظر بارتولومه دربارة کیش زردشت اشاره شود از نظـر او زرتشـت   

خارج کند و آنان را متوجه یک خدا نمایـد،  براي آن که خدایان قدیم ایرانیان را از خاطرشان 
خدایان قدیم را تنزل داد و اهورامزدا را در مقابل خدایان کاذب یا دروغ قرار داد. امـا بعـدها   
که مذهب به طور کامل از مسیر اصلی منحرف شد این تقابـل بـه صـورت خشـن درآمـد و      

خدا و شیطان در مقابل هم قرار گرفتند.
دروغ را مطرح ساخته است چون عـوالم نـور و ظلمـت کـه از     زرتشت تقابل حقیقت و 

هم متمایز است این دو جفت همزاد از ازل بـا هـم در منازعـه بـوده بـراي افـزایش قـدرت        
)146: 1360پردازند. (آشتیانی، خویش به تکثیر پیروان خود می

ن بـه  تـوا هاي اوستا موسـوم بـه گاهـان مـی    اي از بخشبا اندکی تأمل در مضامین و پاره
)40: 1393بودن تعالیم زرتشت است.( زنر، قوانینی دست یافت که گواه بر توحیدي

جکسون اعتقاد دارد دو همزاد انگرمئنیو و سپنتامئنیو خرد خبیث و خرد مقدس، از آغـاز  
اند. ارواح نیک جمله به یاري سپنتامئنیو اقدام کرده روح بد و اهریمنی دسـتیاران  وجود داشته

شـود  پیـروز مـی  شدند اما سرانجام خوبی بر بدي غلبه کرده، سپنتامئنیو بر انگرهمیمنیو انگره
هاست و هردو تحـت نفـوذ موجـودي    مئنیو مظهر خوبی و انگرمئنیو تجسم زشتیپس سپنته

)147: 1360مافوق یعنی اهورامزدا هستند. (آشتیانی، 
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وجـود دارنـد و در روز   شود این دو فقـط در اندیشـه  ها تأکید میاز سوي دیگر در گات
یابنـد و ایـزدان و امشاسـپندان و مردمـان     جزا اهریمنان و دیوان شکست خورده هزیمت می

)  98: 1380شوند. (رضی، نیک مخلد می
نویسد:زنر نیز دو جوهر سپنته مئنیو و انگره مئنیو را به دروغ و راستی تعبیر کرده می

دانند.  در اصول زرتشت اهورامزدا را نور و روح شر را با ظلمت برابر می

بحث وبررسی.5
تجلی دوگانه اهریمن واهورامزدا،در باورهاي عارفان1.5

رویارویی اهورامزدابااهریمن یاروشنایی وتـاریکی بنیـان آمـوزه هـاي ادیـان باسـتانی اسـت        
ادر باورهاي عرفانی دارد.اهورامزدا یاروشنایی بیکران همان نقش االله ر

دهـد یآن در تفکرات عرفا نشـان م ـ يو بازنگریباستانهايییناصول حاکم بر آیبررس
و نـه  زایـد ینـه م ـ یهمسان است اما ذات اله ـیزروان با ذات الهی،تفکرات زروانيبر مبنا

ر دشـود یرا بـاردار م ـ یمنکـه زروان ،اهـورا و اهـر   یدر حـال یکتاسـت و شـود یمییدهزا
هـا یخلقت خـوب ین. همچنکندیرا خلق میسمحمد(ص) وابلندخداویعرفانهاييبازآور

یسـم، . در زروان.شـود یاکـرم (ص) م ـ یامبردر وجود پیبه کمال انسانیلتوسط اهرمزد تبد
را مظهرضلالت و اسـم مضـل و   یسکه عارفان ابلیصفات زروانند در حالیمناهرمزد و اهر

دانند.یميو اسم هادیتمحمد (ص) را مظهر هدا
یاله ـیگانـۀ دو در ظاهر متضادند اما به ذات ینعرفا بر آن است که ایدکه تأکیناضمن

را مظهر اسـم مضـل و اسـم مضـل را داخـل در      یسابلیبه عنوان مثال ابن عربگردندیمباز
).  126:1379ی،. (ابن عربداندیاالله متحت اسم
در ذات یعرفـان یاوسـت. در مبـان  یدحاصل تردمنیزروان و اهریایشحاصل نهرمزد

يو محمـد (ص) دو سـو  یسابل ـینبنابرایشگراست نه ستایراه ندارد او ستودنیدتردیاله
هستند.  یعشق اله
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نور و رنگ2.5
نورآشــکارترین پدیــده اي اســت کــه هرچیزدیگربــا توجــه بــه آن شــناخته وتعریــف مــی  

سـت.همه نورهـاي موجـود درنوریـت اشـتراك دارنـدو       شود.نورشرط لازم براي رویت اشیا
تفاوتشان در شدت وضعف نوریت است.سـهروردي انـواع نوررابـه صـورت یـک سلسـله       
ــا        ــام نوره ــدر تم ــی مص ــوار یعن ــه درراس آن نورالان ــی کندک ــب م ــولی مرت ــب ط مرات
قرارداردودرپایین آن ظلمت یا عدم نور واقـع شـده اسـت.درمیان نورالانواروظلمـت مطلـق      

بی از نور بادرجات مختلف شـدت وضـعف قـرار دارنـد.نوربالاتر برنورپـایین تـر غلبـه        مرات
داردونورپایین نسبت به مرتبه بالاتر از خودعشق وشوق دارددرحالی که اجـزاي بالاترنسـبت   
به اجزاي پایین ترغلبه(رابطه قهر)دارند.مراتب پایین تردائما خواهان رسیدن به مراتـب بـالاتر   

)138:1377رالانوارند.(سهروردي،در یکی شدن بانو
ــور     ــه ن ــواررا ک ــیض نورالان ــمه ف ــائض ازسرچش ــود ف ــتین موج ــهروردي نخس س

نخسـتین  "وهومنـه  "قاهراست؛نوراقرب می نامد ونـام مزدایـی آن بهمـن یعنـی همـان      
امشاسپند از امشاسپندان اوستایی است.

ندارندوازشـئون الهـی   انوار قاهره عبارتنداز عقول کلیه مجرده که هیچ وابستگی به اجسام
بوده وملائکه مقرب خدا به شمار می روند.

ازمناسبات مختلفی که از مشـاهدات واشـراقات متعـددبین سلسـله طـولی انـوار قـاهره        
حاصل می شودعوالم دیگر مثالی،نفسـانی وجسـمانی پدیـد مـی آید.سـهروردي سرنوشـت       

نهایی انواررافناي در نور الانوار می داند.
حات، امتـدادفرهنگ باسـتانی ایـران در آثـار عرفـانی کـاملا مشهوداسـت        بنابراین توضـی 

بسیاري از نمادهـا ورمـوز باسـتانی ماننـد فـره ایزدي،اهورامزدا،فروهر،خورشـید و....درآثـار        
عرفانی دوره اسلامی به صورت نور الانوار،نور اقرب و.....ظاهر می شود.همان گونه که ذکـر  

ند که همان اهورامزداست به منزله روشنایی بیکـران یـاد   شد درحکمت ایران باستان از خداو
می شود.دربندهش آمده است:اهورامزداازامشاسپندان ابتـدابهمن را مـی آفرینـدوبهمن تعـین     

)درفرهنـگ اسـلامی تعـین اول االله نـوراقرب یـا همـان       37:1369اول اهورامزداست.(دادگی،
حقیقت محمدي است.

کثرت از واحد ناشی نیسـت وازخداونـد تنهـا یـک     «سهروردي نیز در این باره می گوید:
واحدکه نوراقرب یا بهمن است صادرشده اسـت واز بهمـن شـعاعی دیگرصـادر شـده کـه       
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)بنـابراین نـور اقـرب    255:1380اردیبهشت است واز این دونیز نور وآفریده اي دیگر.(رضی،
ست.که تعین اول است بابهمن یا وهومنه که اولین آفریده اهورامزداست،یکی ا

ازسوي دیگر دربینش مزدایی رنگ،اولین دختر نور است.رنگ هـا ماننـد عـالم وجودنـد     
درفراز آن هارنگ سفید قرارداردکه نماد اصل وجوداسـت ومتحدکننـده همـه رنـگ هاسـت      
وفروتر از همه رنگ سـیاه واقـع شـده کـه نمـاد لاشیء(هیچ)اسـت.معناي دیگرسـیاه عـدم         

فراتـر از سـاحت وجـود قـراردارد همسـانی داردوبـه       وجود(لاتعین)است که باذات الهی که 
واســطه شــدت وغلظــت روشنایی،ســیاه مــی نمایــد،رنگی کــه عارفــان آن رانورســیاه مــی  

نامند.همانندمراتب وجودمیان این دوحدنوروظلمت،طیف رنگ ها قراردارد.
بی رنگ یا نور محض مقام ذات حق تعالی است که اسـم نـدارد.االله در قـرآن کـریم نـه      

ایـن رنـگ خداسـت    «بلکه رنگ نیز نموده مـی شـود:  »االله نور السماوات والارض«وراستتنهان
سوره بقره)135ورنگ چه کسی از رنگ خدا زیباتر است؟ماپرستندگان اوهستیم.(آیه

رنـگ ،تجلـی نوراسـت ونوررنــگ خداسـت وهمـه چیــز از نـور ذات حـق پدیدآمــده        
یـز بهـره بـرده انـداز نظـر شـارح       است.عرفاازرنگ ونوربه عنوان رموزي براي سیروسلوك ن

گلشن راز
سیاهی وتاریکی در مرتبه اي براي ارباب کشف وشهوددردیده بصیرت سالک ظاهر مـی  
شود؛همانا نور ذات مطلق است بدین صورت کـه ازغایـت نزدیکـی تـاریکی درچشـم      
بصیرت سالک پدید می آیدودردرون تاریکی،نورذات که مقتضی فناسـت درآب حیـات   

)449:1390(مددپور،که موجب حیات سرمدي است؛پنهان شود.بقا باالله 

چون سالک راه اله به سیر الی االله از مراتب انـدر تجلیـات   «بدین سبب لاهیجی می گوید:
اسماوصفات عبورنموده ومستعدقبول تجلی ذاتـی شـد؛آن نـور بـه رنـگ سـیاه متمثـل مـی         

)95:1374لاهیجی،»(گردد.
یت قرب حـق برسـالک ظـاهر مـی شـودوحکایت از      براین اساس رنگ ونورسیاه از نها
نهایت ظهور جمال وجلال حق دارد.
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نورسیاه در نگاه عارفان3.5
یـه بـر آ یدحکمت اشراق و فلسفه نور است. او با تأکگذاریانبنيسهروردینالدشهابیخش
انـد و عناصـر   خرد که به اصـل نـور معتقـد بـوده    یرانیایراثو م"االله نورالسموات والارض"

)242: 1377ي،گذاشته است. (سهروردیانفلسفه نور را بنيو مانویزروانی،زردشت
مجـرد و  يصادر نورالانوار نـور ینآن نورالانوار است. نخستیندارد که بالاتریمراتبنور

قـائم اسـت و   یشذات خـو ندارنـد و بـه   یازواحد است. نورالانوار در ظهور خود به علت ن
مسـتقل  يظلمـت، امـر  ین،دارد. بنابرایعرضيمبدأ و منشأ، وجودیناز ایرغیگردیزهرچ

 ـ  یستن "باشـد بلکـه نسـبت نـور نسـبت عـدم در برابـر وجـود اسـت.         ورکـه در مقابـل ن
)125: 1362کوب،ین(زر

بـار  ینو اول) مطرح شد يقمر21(يابتدا توسط حسن بصریسدربارة ابلیاهنور سیرتعب
آمده است:یابوالحسن بستیدر رباعیهمدانالقضاتینبه گفته ع

ــــو اهـــل دو جهـــانیتـــینهـــان گیـــدیمد آســــانیموز علـــت و عــــار، برگـذشتـ
ـــور س ـــاهوآن نـ ـــر دان یـ ـــقط برتـ ــززان نزلانـ ــتی ــه ایمگذش ــنن ــه آن ی ــد و ن مان

)118: 1341القضات،ین(ع

کـه حجـاب نـور ذات    داندیمیناترا کثرات و تعیاه) نور سيقمر840(یجیلاهامیري
)114: 1374یجی،هستند. (لاه

نـورو ظلمـت را   يهـا الاسـرار، مـراد از حجـاب   در کتاب مفـتح يشارح مثنوخوارزمی
)236: 1386ی،. (خوارزمداندیحجاب نور جمال و ظلمت نور جلال م

:کندیمفهوم اشاره مینبه ایاتیدر ابیزعطار ن
ـــت  کــه در هــر دو جهــان بــــود   یــــاهیس نشــس ــان او و بـ ــه ج ـــد ب ـــرود آمـ فـ

ــد آن س ـ ــان او شـ ـــاب جـ ـــینــقـ ـــیسیـاهـ  ـیاهـ ـــر پـ ـــد و در فقـ ـــتآم وسـ یـ
ــار  ــر در تـ ـــو آب خضـ ـــادیکیچــ کنــون هــم او زخــود هــم خلــق از او رســتافـتـ

)76: 1389(عطار، 

ماننـد  یاهیآن اشاره کند به سینبه شکل معتواندینمینندهبیدهکه دآنیلحق به دلذات
)489: 1372ي،. (سجاددهدینمیصتشخیازيامتیچدر ذات حق هیدهدیرازشودیم



349باستان تانگاه عارفانیانازادیاهنورس

را یاهشـده، س ـ یانـده نمایبا رنگ ـیکنفس که هریببا اشاره به مراتب تهذیزننیکلسون
)675: 1378یکلسون،. (نداندینور ذات م
:یرزیتغزل حافظ در شرح بیرح عرفاندر شيلاهورفتحی

ــاضبتــو بنمــود جاعــل الظلمــات   ســوادروي ـــالق يروی ـــود خ ــو بگش ـــاحت الاصب

.کندیبا صفات جمال اشاره میديبا صفات جلال و سفیکیتناسب تاربه
)111: 1381ي،لاهوری(فتح

سـالک  ياشاره به مقام فنایابوالحسن بستیرا در رباعیاهالاسرار نور سدر کشفمیبدي
)2/57: 1371یبدي،. (مداندیم

فهـذا  "بـرد یرا بـه کـار م ـ  ینورانیهسایاداریهنور سایرالحکم تعبدر فصوصیعربابن
در شـرح آن  يجنـد یـد کـه مو "...لصـفاته يفهو ظل نـور الزجاجینممتدعن ظل هو ع"انور

)432ق: 1322ي،. (جندبردیرا به کار مينوریۀسایا"گستردهداریهنور سا"اصطلاح 
:هايیتو دربارة بي) در شرح مثنويقمر1155(بحرالعلوم

ــن ت  ــت م ــغگف ــی ــق مـ ـیاز پ ــمیح ـــم زن ــ ـــور تنـ ــه مأمــ ـــم نــ ـــدة حقــ ــ بنـ
 ــ ــو تـ ــن چـ ـــابیغممـ ــده آفتــ انــــدر خــــــراب یــــت اذرمیــــت مارموان زننـ

شـده و نـور   یاز او فـان يکـه اوصـاف بشـر   بینـد یمیگاهی(ع) را در جایعلحضرت
یو به نورالنـور و تجل ـ بیندیمیک. او تمام جهان را تارنمایدیمشاهده مپردهیرا بیدخورش

)476: 1384(بحرالعلوم، گرددیمشرف میذات
یهمـدان القضـات ینانـد. ع ـ نور سلطان بـه کـار بـرده   يرا به معنایاهنور سیشترپبرخی
را به کار برده است.یرتعبیناست که ایعارفینمشهورتر
پراکنـد یم ـيکه نورش را از مغـرب ابـد  داندیرا همچون مهتاب میسابلالقضات،عین

یاهاسـت س ـ ينوریاز آن است و به نسبت نور الهیهکه در عالم مجاز، زلف شاهد کناينور
)27: 1374ي،هرویل. (ماشودیکه ظلمت خوانده م

طـور کـه   همـان آیـد یاست که از شرق م ـينور محمدایمکمل نور آفتاب یاهنور ساین
متعلق به خواسـت  آیدیو هرچه به دنبال آن میاهیسینوجود ندارد ایاهیبدون سیديسف

یعشـق اله ـ يو محمد (ص) دو سویسابلالقضاتیندر نظر ع"و رهگذر رحمت اواست. 
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يرا بـه سـو  ياعـده یشاز آن مقرر شده است و هرکدام با بهر خويهستند که هرکدام بهر
)134: 1378یکلسون،(ن".یتبه ضلالت و محمد (ص) به هدایس. ابلخواندیخود م

کـه نـور   گویـد یخد و خال معشوق از زلف و چشم و ابرو م ـیفدر توصالقضاتعین
است.یاهس

بـر تـو   یاهمگر که نـور س ـ یغاکه کدام است؟ دریشاهد دانینايزلف و چشم و ابرو"
شـاهد عبـارت   یـن اسـت کـه از آن زلـف ا   یسانـد آن نـور ابل ـ  عرش عرضـه نکـرده  يبالا

)  49:1372،عین القضاتظلمت خوانندوگرنه نوراست.(یاندونسبت بانورالهکرده
:آوردیمیلچند دلیست؟چیاهکه نور سیندر پاسخ به ايو
داند.یمیطانرا خلعت شینوکان من الکافر- 1
است.یدهکش»یناجمعینهمفبعزتک لاغو«یراوشمش- 2
کرده است.اختیاریخود را ب"ظلمات البر و البحریف"او در ظلمات - 3
: 1372عین القضـات، . (الرجیمیطانالشاعوذ باالله منپاسبان عزت است و دربان حضرت - 4
116  (

محمـد (ص) را  یهو فهـم سـا  داندیمیحق تعالیهالقضات رسول اکرم (ص) را ساعین
از عـالم  کنـد یچون آفتاب عـزت از عـالم عـدم طلـوع م ـ    ". داندیمیاهنور سیدنمنوط به د
ياحق آمـد و هرگـز دانسـته   یهکه محمد سایدانستیرااو آن آمد که و سراجامًنیۀوجود، سا

(همـان  ي؟ایـده ازنقطـه لاند یـرون رابیاهنورس ـمد؟دریغامگرکـه آفتاب محمد چـه آ یۀکه سا
از جمـال و  یسمحمد (ص) و ابلیتمظهریمتفاوت به معنيابخش اشارهین)که در ا248:

دارد.یجلال اله
حکمت آن باشـد کـه هرچـه    یزعزيا"و محمد (ص). یسو کفر... ابلیمانایان،و عص

بود،  یدهست و بود و شا
آن نـور  یاهیسيصفت بودیلخلیستینشاسیاهییبیدي. سفيبه خلاف آن بودنشاید

)1/91: 1377عین القضات،ه مقصد است. (که نيوانمودیشانرا و ا
بـا اسـتناد بـه    دهـد یرا به ذات حق نسبت میکنندگو گمراهیتتوجه به آن که او هدابا

که خلقت او صـفت گمـراه   داندیمیسرا نماد ابلیللی؛و النهار اذا تجلیعشیاذا یلواللیهآ
عین القضـات، . (داندیمیترحمت و خلعت او را هدایدرا بريساختن است و نهاد محمد

1377 :2/231(
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انـد.  در آن مانـده و فراتـر نرفتـه   یـان کـه ثنو داندیحجاب سالک مینرا آخریاهنورساو
یرسـد حجـب ملکـوت   یچون سالک که به ولادت ثـان یبه خداندانی؟که قرآن دانيپندار"

اسـت  یاهس ـيحجاب، نـور ینو آخریردبرخاستن گیکیکخدا پس یاناو ومیانبماند م
محمـد  ينبـود یـق لازمینیاند اگر آسمان بو اهرمن گفتهیزداناند و جا بماندهآنیانکه ثنو

 ـ یمـان . ایصورت نبستایمانیو کفر بعصیانی. طاعت بیستینشاابلیسیب کفـر  یمحمـد ب
آمـد کـه سـعادت    یـد نباشد. پـس پد ينتوانست بودن اگر ممکن باشد خدا، خالق باریسابل

)187: 1341عین القضات،نبود (یسابلشقاوتیمحمد (ص) ب
ین،آسـمان و زم ـ یاهی،س ـیدي،عالم اضداد است سـف ی،همدان عالم هستینگاه قاضاز

حکمـت  یـز عزيا"و محمد (ص). یسو کفر... ابلیمانایان،و عصتجوهر و عرض، طاع
 ـیدي. سـف يبه خلاف آن بـود یدبود، نشایدآن باشد که هرچه هست و بود و شا سـیاهی یب

(عـین  که نه مقصـد اسـت.   يوانمودیشانآن نور را و ایاهیسيصفت بودیلخلیستینشا
)1/91: 1377القضات،

نوآوري هاي عارفان در متناقض نماي نورسیاه4.5
در تفکرات زروانی هرمزد آفرینندة نیکویی و اهریمن آفریننده بدي است و سـلاح زروان دو  

مۀ سیاه و روشن دارد که تبدیل به مظهریت جمال براي خیـرات و مظهریـت جـلال بـراي     د
شود و نیز تأکید برخی عارفان بر آن که نور سیاه مکمل نور محمدي اسـت ریشـه   شرور می

در این تفکر دارد.  
از سوي دیگر قرارگرفتن ابلیس در دایرة یک طرح و موقعیت از پیش تعیین شده نیـز بـه   

گردد.رمزد و اهریمن به تقدیر و بخت بازمیتابعیت ه
در آیین مانوي میان خداي خیر و شر نبردي دائمی در جریان است این جنگ دائمـی در  

عنصر نـورانی  5رسد در این آیین پدر بزرگی پادشاه قلمرو نور با بیان عرفانی به وحدت می
ارد.عنصر ظلمانی قرار د5در برابر اهریمن پادشاه قلمرو ظلمت با 

اسارت نور در ظلمت ماده یادآور جدال همیشگی نفس اماره و نفس ناطقـه درون آدمـی   
و خاصیت آئینگی دل در باورهاي عرفانی است.

این نکته که وجود انسان زندان دائمی براي نور است تبـاین جنبـه روحـانی و جسـمانی     
شـدن  درونـی انسان است و به صورت باور یکی بودن نفـس و شـیطان در وجـود انسـان و    

جدال میان سیاهی اهریمن و نور است.



1399شمارة اول، بهار و تابستان یازدهم،سال ،ینامه ادب پارسکهن352

در باور جنبه خالقیت اهریمن براي شرور و اهورامزدا بـراي خیـر و تقابـل دائمـی میـان      
شود.دو به صورت همراهی و یگانگی و رسیدن به وحدت متجلی میآن

م پـایین  حضور اهورامزدا و امشاسپندان در عالم بالا، عالم نور و اهریمن و دیوان در عـال 
عالم تاریکی و عالم پایین به صورت جایگاه خاص ذات و احدیت و تسلط حق بر عـرش و  

جدایی عالم ماده و تعینات از عالم حقیقت توسع یافته است.
چـه  مرشد نور، راه و هـرآن یرواکرم (ص) نور، عقل و علم نور، پیامبرپابن سبعینازنظر

.)177: 1386،پوریابباشد نور است (افراسینهامانند ا
گرفتـه شـده   یسـنایی مـزد  ییناز آدانندیرا نور میامبرپي،و سهروردینکه ابن سبعاین
است.

همـه  یامبراناست که پینهمفهوم سکیايخورفه (فره) همان نور محمديازنظر سهرورد
یـت کـه از اعمـاق هو  ينـور گیردینورند که از مشکات نبوت سرچشمه مینعاملان ا

انـدرکار و فعـال اسـت و در    آن دسـت یانجهان تا پایدایشپزو از آغاخیزدیبرمیاله
)180: 1386پور،یاب(افراسدارد.ینقش اساسیسناییمزدیشناسو انسانیشناسجهان

هاي باستانی به صورت تقابـل طـرح و تبیـین    اما تضاد موجود در عالم هستی که در آیین
اند و حقیقت پنهان در این ظـواهر متنـاقض   هاي ظاهريشود در باورهاي عرفانی ناسازيمی

"رسـند ناسازها در دل ناسازي به همبازي می"هاست به سخن دیگر سازگاري و پیوستن آن
)185: 1372(کزازي،

القضات همدانی ذکر شده است بـا کاسـتن دو نیـروي    هاي عینگونه که در مقدمۀ نامهآن
یزدان و اهریمن و جادادن آنها در بستري بزرگتر به نام اهورامزدا، این اندیشه پـس از اسـلام   

القضـات،  هـاي صـوفیان و شـاعرانی چـون عـین     به صورت دفاع از ابلیس در برخی شـاخه 
) زروانیـان در رونـد تکامـل    169: 1372شود. (عـین القضـات  میدیده سنایی، عطار و مولانا 

هر دو را در یک بسـتر  اندیشه از ثنویت به سوي توحید از استقلال یزدان و اهریمن کاسته و
القضات همـدانی مصـطفی (ص)   اند سپس در آراء عارفانی چون عینفراخ به نام زروان نهاده

هـا در  وند. در اندیشۀ او اهریمن رها شده در تاریکیشو ابلیس جایگزین اهورا و اهریمن می
نمایـد کـه رسـول    هاي باستانی، پاسبان عزت الهی است. او در شرح نور سیاه تأکید مـی آیین

اکرم (ص) سایۀ حق تعالی است و درك سایۀ او منوط به دیدن نور سیاه است کـه صـورت   
ست. او اهریمن را خـال سـیاه معشـوق    متعالی اعتقادات باستانی دربارة اهریمن و اهورامزدا ا
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عنصـري  5نماید. آنگونه که گذشت در باورهاي مانوي خال مه غلـیظ یکـی از   توصیف می
است که از ذات اهریمن متجلی است.

ها و نقص روبرو شده بـه سـمت تـاریکی مطلـق     در اعتقاد زروانیان اهریمن که با کاستی
هـا در روز جـزا اهـریمن و دیـوان     گـات گـردد. در بـاور زرتشـتیان براسـاس اشـاره     بازمی

شوند در بـاور مانویـان اهـریمن بـه     یافته و مردمان نیک، جاودانه میخورده هزیمتشکست
رسد.غلتد و درین چاه زندانی شده دوران طلایی نور فرا میمغاك ظلمت فرومی

سـان  اما در نگرش عارفان ضمن اشاره بر وجود تضاد در عالم هستی و در عـالم درون ان 
شود که اهریمن، همان چهرة سـیاه و خـوي تبهکـار آدمیـان اسـت و      بر این مسأله تأکید می

آدمی بخشی از دیوان را با خود دارد و تا زمانی که پلیـدي را از وجـود خـود دور نکنـد بـه      
رسد.نورانیت محض مقام قرب نمی

کـه نکـات مهـم آن    ضمن آن که عارفان تحلیلی زیبا درباره مفهوم نورسیاه ارائه می دهند
به شرح زیراست:

شب ،ذات الهی است که بی رنگ،نامتعین،فناکننده همه پدیده هـاي مدرکـه وحیـرت    - 1
قدسی عقل در برابرجلال الهی است.

شب روشن نوري است که باعث دیدن می شـودنوري کـه همـه انـواررا مرئـی مـی       - 2
مرئی  است زیـرا باعـث   کندهمه شهودها وتجلیات به کمک این نور ظهور می یابد.این شب

ظهور جمال حق است ونامرئی است زیرا نورسیاه جلال است.این امـر بـا مظهریـت جـلال     
الهی(ابلیس)ارتباط دارد.

روزتاریک تجلی اسما وصفاتی است که ظاهرودر عین حال تاریکندزیرادر ذات خـود  - 3
حجاب هاي جلالند.نورسیاه نماد نبودرنگ است به معنی عدم تجلی ذات.  

گیرينتیجه.6
نمایی نور سیاه، تیرگی و بدبویی اهـریمن، دمـۀ سـیاه    رسد مفاهیمی چون متناقضبه نظر می

سلاح زروان، بازگشت اهریمن به تاریکی مطلق و پادشـاهی اهـریمن در قلمـرو تـاریکی و     
غرق در سیاهی شدن او، به خاطر دور شدن از اهورامزدا باشد. در ادبیات عرفانی نـور سـیاه   

اب نور ذات الهی خوانده شده است و به عبارتی حجاب ظلمت یا نـور جـلال و اشـاره    حج
اي تلفیق هنرمندانه در نگاه به نورانیت اهـورامزدا  به صفات جلال الهی است. بنابراین به گونه



1399شمارة اول، بهار و تابستان یازدهم،سال ،ینامه ادب پارسکهن354

و سیاهی اهریمن منجر شده است ضمن این که ذات حق به دلیـل دیـده نشـدن بـه سـیاهی      
دیگر در نگاه عارفان نور سیاه مقام فناي سالک است زیـرا تجلـی   تشبیه شده است. از سوي 

ذاتی یا نور النور است.
شـود زیـرا نـور او    القضات همدانی ابلیس به مهتاب تشبیه مـی در آثار عارفانی چون عین

شود نور سیاهی که مکمل نـور آفتـاب یـا    نسبت به نور الهی سیاه است و ظلمت خوانده می
نور محمدي است.

وي دیگر اهرمزد و اهریمن یا پدر بزرگی و اهریمن در نگاه عارفـان جـاي خـود را    از س
دهند. محمد (ص) انسان کاملی که خلاصـه و نقـاوة ذات حـق    به محمد (ص) و ابلیس می

است گویی نورانیت اهورامزدا و پدر بزرگی در وجود او متجلی شده است. نکتۀ قابل تأمـل  
هـاي  گرایانـه در آیـین  عشق الهی هستند و نگـاه مطلـق  که ابلیس و محمد (ص) دو سوي آن

که ابلـیس مظهـر ضـلالت و    شود و این امر با توضیح اینباستانی به نکاتی عاشقانه تأویل می
شود.صفات جلال الهی است تکمیل می

القضات همدانی ابلیس پاسبان عـزت الهـی اسـت و    همچنین در نگاه عارفانی چون عین
ق تعالی است و درك سایه ،منوط به دیـدن نـور سـیاه اسـت کـه      رسول اکرم (ص) سایۀ ح

نگاهی کاملاً متفاوت و ساختارشکنانه در تحلیـل سـلوك عرفـانی و نقـش ابلـیس در عـالم       
هستی است.

هـا و  هـا و ادیـان باسـتان دربـارة اهـریمن او منشـأ سـیاهی       هاي آیـین با نگاهی به آموزه
ساختن، خلعت ابلـیس  القضات همدانی گمراهینها است اما در نگاه عارفانی چون عگمراهی

کنـد  القضات دربارة نور سیاه بیان مـی و رحمت و هدایت، خلعت محمد (ص) است و عین
اند.که نور سیاه آخرین حجاب سالک است که ثنویان در آن مانده

هاي باستانی در نگاه عرفانی جاي خود را بـه ایمـان   جنگ دائمی میان خیر و شر در آیین
کنندة یکدیگرند.دهد که تکمیلمد (ص) و کفر ابلیس میمح

در نگاه کلی به مقاله حاضر می توان از موارد زیر به عنوان نتایج کلی یاد کرد:
تاثیر نظریه هایی باموضوع نور،اهریمن واهورامزدادرادیان باستان درآثار عرفاوحکمـاي  - 1

اسلامی کاملا مشهوداست.
اسلام طی گـذار از مرحلـه تـاریخی دردوره هـاي بعدبـه      عناصرفرهنگی ایران قبل از- 2

حیات خود ادامه داده وبه طرز قابل ملاحظه اي تداوم یافت ودر آثار عرفانی،منعکس شد.
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ــات     - 3 ــین القض ــون ع ــانی چ ــیاه درآثارعارف ــوم نورس ــدن مفه ــالی ش ــرش هاومتع نگ
همدانی،دیده می شود.  

ارچوب عرفانی لطیفـی را ایجـاد کـرده    تحلیل متناقض نماي نورسیاه درآثار عرفانی،چ- 4
است.
بینش عرفانی مبتنی بررنگ ونور؛شکل برتري از فلسفه هستی شناسانه دوران باسـتانی  - 5

است که بـا نگـرش هـاي عمیـق عارفانـه باچاشـنی ذوق وعشـق ارتقایافتـه وبـه صـورتی           
ساختارشکنانه وجدید عرضه شده است.
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